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چكيده
اي كه ما  مانند عصر پرتلاطم و پرحادثه،ب تاريخ پرفراز و نشياي ازشايد در هيچ دوره  

 بحث اخلاق و سياست و ضرورت پرداختن به اصول، ارزشها، ،كنيمدر آن زندگي مي

.مطرح نبوده استهنجارها و فضايل اخلاقي و انساني تا بدين حد 

زرگ  خود را بر تمـام ابعـاد زنـدگي بشـر انداختـه و اصـول ب ـ           ةي سلط فناورعلم و   

عصـر  . رات شـگرف مـادي قـرار گرفتـه اسـت          غيي ـالشعاع ت معنوي و اخلاقي ناخواسته تحت    

هـا و  ي و مدرنيته، عصر ارتباطات و اطلاعات مرزهاي سياسي را در هم شكسته و ملت         فناور

 و كوچك را به يكسان در معرض تهاجم تكنولوژي فرهنگـي قـرار              گهاي بزر دولت

. به ارمغان آورده استبيست و يكمر قرن  و بحران مشروعيت سياسي را دداده

شناسي به نقد مدرنيته خالي از ارزش و اخلاق اي آسيبگونهة انتقادي به مثابةنظري

 هدفش ايجاد خودسـازي و بازسـازي        ، موضع راهنماي كنش انساني    با و پرداخته است 

 و رنـت آدورنو، هوركهـايمر، مـاركوزه، هابرمـاس، هانـا آ         . خويش است منافع راستين   

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافتاستاديار.1

اسي ارشد علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافتدانشجوي كارشن.2
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پردازان انتقادي قرن بيستم هستند كـه بـه نقـد علـوم انسـاني               جمله نظريه اريش فروم از  

.اندگرا پرداختهاثبات

 آنهـا بـا     ة در اين مقاله بررسي نقش مهم اخلاق و سياست و رابط ـ           پژوهشگرهدف  

 انتقـادي قـرن بيسـتم      ة و بازانديشي انديشـگران نظري ـ      انتقادي ةديگر از ديدگاه نظري   يك

 و  اسـت  علوم با تحقق انسانيت و تعـالي بشـر           ة ارتباط مثبت و معنادار ميان توسع      ةباردر

 مـورد ارزيـابي قـرار    ،ر اثر دگرگوني علم شكل گرفته اسـت بسعي شده مدرنيته را كه      

.كند و انتقادات وارده بر آن را بررسي هدد

نتقـادي   اةدر اين تحقيق از روش همبستگي براي رسيدن به نتـايج حاصـل از نظري ـ           

 اخلاق و سياست ة هستيم كه رابطپرسشگونه كه به دنبال اين بدين. استفاده شده است

رسـيم كـه تمـامي      در يك نگاه كلي به اين نتيجه مي        انتقادي چيست؟  ةاز ديدگاه نظري  

كيـد دارنـد و   أ ت»اخـلاق و سياسـت  « انتقادي بـر تعامـل و همـاهنگي       ةانديشمندان نظري 

شتار انسانها، سركوب طبيعت را به دليل جدا بودن اخلاق از         فجايع و بربريت، ك   تمامي  

رسد كه مدرنيتـه     انتقادي چنين به نظر مي     ة انديشمندان نظري  يدر آرا . دانندسياست مي 

سو باعث توسعه و امكان دستيابي به رفاه و امور زندگي بشـر گشـته و از سـوي                 از يك 

 دانسـته كـه باعـث نـابودي      »بـزاري عقلانيت ا «ها را    اكثر آفات و بدبختي    أديگر سرمنش 

.اخلاق و محدود شدن آزادي فردي در سياست گشته است

.گرايي انتقادي، مدرنيته، اثباتة سياست، نظري،اخلاق:ي اساسيهاواژه

مقدمه
ي اسـت كـه     ي سلسـله اصـول، هنجارهـا، ارزشـها و الگوهـا            يك نظام اجتماعي مبتني بر   

انـد   خوني تلقـي كـرده  ةشناسان، اخلاق را به منزلعه جام .شودناميده مي » اخلاق«معمولاً
. جامعه و نهادهاي اجتماعي در جريان استصورت پنهان در پيكركه پيوسته و به

ي نيست كه قادر باشد فـارغ از اخـلاق،          ياز اين ديدگاه هيچ نهاد، حرفه و قلمرو       
.  ادامـه دهـد  كند، به حيات مشـروع خـود  كه مرزهاي سلوك و رفتار بهنجار را معين مي 

كند و انسان اجتماعي     و نبايدهاي آن را تعيين مي      هااخلاق هر جامعه ملاك و معيار بايد      
.كندرا در مسير زندگي غايتمند خود به سمت كمال، فضيلت و سعادت هدايت مي

اخلاق هم خاستگاه ديني دارد و هـم متـأثر از عـرف، فرهنـگ، تـاريخ و سـاير                    
هـاي  مي ميان ايـن مفـاهيم و پديـده        يواقع نوعي تعامل دا   در  . استهاي اجتماعي   پديده
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شـود در طـول زمـان اصـول، ارزشـها و       وجود دارد، كه باعـث مـي       ياجتماعي و اخلاق  
 جامعه صيقل بخورد و الگوهـاي موجـه و مقبـول            ةهنجارهاي پايدار، مقدس و جا افتاد     
.رفتار فردي و جمعي را تشكيل بدهد

هاي مختلف اجتماع موضـوعي كـم و         عرصه گرچه بحث اخلاق و اخلاقيات در     
شويم، مسأله رنگ و بـوي  بيش متداول و مرسوم است، اما وقتي وارد قلمرو سياست مي   

در حقيقت اين دشواري و تناقض      . گردد مي ضتناقمديگري پيدا كرده و بسيار پيچيده و        
ز  اسـت كـه ا     دليـل درست به همـين     . گيرد مفهوم ماهيت سياست سرچشمه مي     از خودِ 

 اخـلاق همـواره   ةطلوع ستاره تفكر و انديشه سياسي در عصر باستان تا به امروز، فرشـت          
.  سياست، نگران و دلواپس مسير حركت، تكامل و عملكرد آن بوده است            يپهلو به پهلو  

 هـر ارسطو و افلاطون تـا    زردشتوابود و   كنفوسيوسپيشگامان انديشه و اخلاق، از      
هـا و    آن بـا سياسـت و جامعـه آمـوزه          ةخلاق و رابط  يك به طريقي در باب فضيلت و ا       

.اندهگذاشتتعاليمي از خود به جاي 
ناميد؛ بازانديشي در هـر آنچـه كـه         » بازانديشي« را بايد قرن   20بدون ترديد قرن    

ةبـار نيم ـ  حوداث فجيـع و خشـونت     .  ماقبل آن اندوخته و يافته بود      ةانسان در چند دور   
ييشمندان و متفكران را به تأمل در باورهـا و ارزشـها            بسياري از اند   منخست قرن بيست  
خانمـان   اين فجايع كه چندين ميليـون كشـته و بـي           ةراستي سرچشم به. گذشته واداشت 

جو كرد؟وكجا بايد جستبرجا گذاشت را در
نبود كـه  » علم«اما آيا اين خود  .  زيادي براي يافتن پاسخ صورت گرفت      تلاشهاي

روسـو و  : انسوز كرده بود؟ پيش از اين حوادث كسـاني ماننـد      انسان را وارد جهنم خانم    
پاسـخ روسـو بـه فراخـوان آكـادمي          . اي تأكيـد كـرده بودنـد      لهأحتي نيچه، بر چنين مس    

 ـ            براي نگارش مقاله   »ديژون«  نفـس  ةاي در اين موضوع كه آيا احياي علم و هنر بـه تزكي
بـدين  ).1362:322جـونز، .ت.و(شـود  يا موجب تبـاهي اخلاقيـات مـي        ،كندياري مي 

 ـ.اي مثبت و معنادار بين اين دو مؤلفه وجود نداردصورت بود كه رابطه    همـين دليـل   ه  ب
 نسبت به عطش انسان براي كسب علم بـيش از انـدازه   فراسوي نيك و بد  نيچه در كتاب  

و آن  . تقسيم كرده بـود    علوم مفيد و علوم مضر     هشدار داده و عملاً علوم را به دو دسته        
پاسخ بدهـد  ) ابر انسان ( معطوف به قدرت وي    دانست كه به خواستِ   را مفيد مي  علومي  

).1373:123نيچه، (
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 اخـلاق و    ةهاي انباشت شده دربـار    امروزه ما با انبوهي از آرا و نظريات و دانش         
 متفـاوتي را در   هـاي فكـري   ها و نحلـه    پيدايش مكتب  ةكار داريم كه زمين   وسياست سر 

به همين لحاظ، پرداختن به بحث اخلاق و سياسـت، در           .  است هطول قرون فراهم آورد   
ةهـا، كتـب و رسـالاتي اسـت كـه در عرص ـ            ي از نوشـته   يور شـدن در دريـا     واقع غوطه 

 در ايـن مقالـه      بنـابراين . پردازي در اين قلمرو گسترده وجود دارد      ورزي و نظريه  انديشه
اسـت را از ديـدگاه      دنبال اين است كه موضـوعات مختلـف اخـلاق و سي           هبپژوهشگر  

.پردازان انتقادي در چند بخش تدوين و تشريح نمايدنظريه

مفهوم اخلاق
 و خصـايص  تاخلاق بنا به تعريف عبارت است از مجموعـه ملكـات نفسـاني و صـفا        

.)1372:8سادات،(روحي
طور مكرر انجام پذيرد، در هر بار حالـت حاصـل از آن عمـل در                هوقتي عملي ب  

گذارد و پس از مدتي در روح رسوخ پيـدا كـرده و در نفـس مسـتقر                   مي روح انسان اثر  
. در آمـده اسـت    » هك ـمل«صـورت   شود كه آن صفت به    در اين صورت گفته مي    . شودمي

صورت صفتي را كه به   .  زوال آن بسيار مشكل است     ،ه در آيد  كملصورت  وقتي صفتي به  
 حالت نفساني است كـه هنـوز        آن» حال« بنابراين ،گويندمي» حال«ه در نيامده است   كمل

.پذير استآساني زوالدر روح رسوخ نكرده و در نتيجه به
 آسان و بدون تكليف انجام      ،شود نفساني انسان صادر مي    ةكافعالي كه از روي مل    

. ولي صدور افعال ناشي از حال، چنين نيست،گيردمي
شـود و  ق مـي گاهي اخلاق در معناي وسيع خود، به صفات و افعال هر دو اطـلا   

:شـود گفتـه مـي   وقتـي    مثلاً   .رودكار مي ه در معناي مثبت آن از نظر ارزشي ب        فقطگاهي  
.انسان داراي تمايلات اخلاقي است، منظور معناي اخير آن است

 انسـان كـه   ي ازعـد يعني ب. ن بالفعل و انسان بالقوه استا تولد حيوانسان در بدو 
صورت بالفعل موجود است، اما بعد انسـاني        هست، ب  ا  حيات در او   ةمتضمن حفظ و اراد   
صورت بالقوه است، يعني مانند بذرهايي است كه در درون او پاشيده         او در اين هنگام به    

صورت آنچه كه ارزشهاي والاي انساني يا فطـرت انسـاني       شده و در صورت پرورش به     
ان، در زيـر    همچنان كـه اگـر ايـن بـذرها در درون انس ـ           . شود، در خواهد آمد   ناميده مي 
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دست خود انسان ضايع شود، وي از مرز        غفلت و فراموشي دفن گردد و يا به       زنگارهاي  
: تـر از حيوانـات تنـزل خواهـد كـرد     رود و چه بسا به مراحلي پست      حيوانيت فراتر نمي  

.)179 /اعراف (»اضلٌّ هم لْباوِلئك كالاْنعام «
علم اخلاق است كـه     . پي برد توان به نقش علم اخلاق در زندگي انسان         حال مي 

 چگونگي ايجاد    و به شناسايي استعدادهاي گوناگون انسان و فضايل و رذايل روح آدمي          
سـازد؛   و راه و روش تربيت نفـس را ميسـر مـي    پردازد مي تعادل در ميان اميال گوناگون    

. خود نايل آيدةگونه كه انسان بتواند به كمال شايستبدان
ترين علومي است   ترين و ضروري  ت كه علم اخلاق پرارج    توان درياف از اينجا مي  

بعد از علم الهي كه موضوع آن شـناخت ذات حـق اسـت،              . كه انسان بدان نيازمند است    
، تمـامي علـوم     زيـرا  .نيسـت » علم اخلاق «هيچ علمي از نظر اهميت و ضرورت همپاي         

حال اگـر   . اند»نانسا«وردهاي خود را در اختيار انسان قرار داده و همگي در خدمت           اره
 علـوم نيـز     انسان از تربيت روحي و معنوي لازم برخوردار نباشد، از ايـن دسـتاوردهاي             

:1372سـادات،   (مند شـود  تواند در جهت سعادت حقيقي و كمال واقعي خود بهره         نمي
).8ـ10

» اخلاق و معيار  «يكي. گانه از اخلاق به دست داد     بندي سه توان يك طبقه  كلاً مي 
عنوان شاخص و شـاقول افعـال و        ه در اعتقادات ديني و مسلكي دارد و از آن ب          كه ريشه 

 عادات و آداب مورد     ةكه زاييد » اخلاق اجتماعي «ديگري.كنيمگفتار اخلاقي استفاده مي   
كـه تـابع اميـال و       » اخـلاق فـردي   «قبول و نيازهـاي جـاري جامعـه اسـت، و بـالاخره            

).1376:31كاظمي، (هاي فردي استتحمصل
» تقـدير «اصل آن را به معناي      . هاستو خلق به معناي خوي    » لقخُ«اخلاق جمع   

شـود،  اند كه حكايت از هيأت بـاطني انسـان دارد و بـا چشـم بصـيرت درك مـي        گرفته
گيـرد كـه خاسـتگاه رفتـار آدمـي          آن حالات و صفات پايدار نفساني را در برمي        » خلق«

هـاي نيـك و دوري گزيـدن از         ن به خوي  است، بنابراين علم اخلاق راههاي آراسته شد      
نفـس انسـاني    » علـم اخـلاق   «موضوع اصلي   .دهدهاي ناشايست را به ما نشان مي      خوي

پذيرد و سـبب انجـام كارهـاي پسـنديده و ناپسـند      هاي نيك و بد را مي   است، كه خوي  
.گرددمي
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بيـان ديگـري اسـت از علـم         » تزكيـه نفـس   «و  » تهذيب نفس «،  »تهذيب اخلاق «
 تمام توجه بـه رفتـار       ،دهند كه دانشمندان از علم اخلاق ارائه مي       ي، اما در تعاريف   اخلاق
علم اخـلاق، عبـارت اسـت از تحقيـق در رفتـار      :نويسندمي» ژكس«.  آدمي است ةبايست

).1378:9ژكس، (گونه كه بايد باشد آدمي بدان
ي آدمي را    غربي در تعريف علم اخلاق رفتارها و اعمال ظاهر         ةبسياري از فلاسف  

اند و از نظر اين گروه موضوع علـم اخـلاق همـان رفتارهـاي اختيـاري                 ملاك قرار داده  
.كيد داردأ رفتاري و عملي تةبيشتر به جنب» ژكس«انسان است و تعريف 

علـم اخـلاق عبـارت      «: نويسـد مـي » علم اخلاق «شهيد مطهري در شرح تعريف      
».است از علم زيستن، يا علم چگونه بايد زيست
ة چگونـه رفتـار كـردن و شـعب         ة شـعب  :در حقيقت چگونه زيستن دو شـعبه دارد       

كه البته شـامل گفتـار     (شود به اعمال انسان     چگونه رفتار كردن، مربوط مي    . چگونه بودن 
هـا و ملكـات     شود به خوي  كه چگونه بايد باشد و چگونه بودن مربوط مي        ) شودهم مي 

).22:ريمطه(انسان كه چگونه و به چه كيفيت باشد 
 ـ  رفتار در ساختن چگونگي خلق و خـوي        هـا در   ثير دارد و خلـق و خـوي       أهـا ت

: گوينـد ثير رفتار در پديد آوردن خوي آدمي، ميأ دانشمندان در ت   .چگونگي وجود انسان  
اگر يك تكه كاغذ، پارچه و يا لباس را تـا كنـيم، گـرايش بـه بـاز شـدن دارنـد، يعنـي                         

رفتار آدمي نيز چنين است كه اگـر كـار جسـمي يـا     . خواهند به اصل خود باز گردند  مي
 بدن انجام شود، از آن پس، دگرگوني مخصوصـي در سـاختمان           ةوسيلهرواني، يك بار ب   

سـازد، ولـي ايـن دگرگـوني     پذيرد كه بعدها تجديد آن را آسان ميبدن، يا مغز انجام مي  
 و يا به تنهـايي عـادتي   دست بگيردهتواند ابتكار انجام عمل را ب  ساختمان بدن، خود نمي   

).73:هدفيله( خارجي دارد ةوجود آورد، چون نياز به انگيزهرا ب
شـود، برخاسـته   فرقي كه در ديدگاه حكماي اسلامي و دانشمندان غرب ديده مي      

دانشـمندان  . هـايي اسـت كـه در تعريـف اخـلاق وجـود دارد            از سمت و سو و گرايش     
 ولي دانشمندان غرب از چگونـه رفتـار         ، دارند اسلامي بيشترين توجه را به چگونه بودن      

).116:ملاصدرا(گويند كردن سخن مي
يكي پنهان و باطن و ديگري آشـكار و ظـاهر، يكـي     : انسان داراي دو جنبه است    

براي هر يـك از ايـن دو جنبـه ملايمـات و لـذات و                ). تن(و ديگري بدن    ) روان(روح  



113 / انتقاديةاخلاق و سياست از ديدگاه نظري

نجيات هست   هلمي بدن، بيماريهاي جسـماني و ملايمـات        ناملايمات و دردها  . كات و م
ة آنها به عهد   ةها و معالج  شرح و بيان اين بيماري    . آن تندرستي و لذتهاي جسماني است     

 رذايل اخلاقي اسـت كـه موجـب هلاكـت و            ،علم پزشكي است و درد و رنجهاي روح       
بدبختي است، و سلامت آن بازگشت به فضـايل اخلاقـي اسـت كـه باعـث سـعادت و                 

رسـاند، و  ت و آدمي را به مصاحبت با خداشناسان و مقرّبان درگاه الهي مي     رستگاري اس 
ناميـده  » علم اخـلاق  «دار بيان اين رذايل و نشان دادن راه درمان آنهاست           علمي كه عهده  

).1367:35مجتبوي، (شود مي
 نجات و رستگاري انسان و رساننده او به سعادت جاويـد            ةفضايل اخلاق سرماي  

پـس پـاك سـاختن      .  بدبختي و شقاوت هميشگي وي اسـت       ة اخلاق ماي  است، و رذايل  
نفس از رذايل و آراستن آن به فضايل از مهمترين واجبات است و بدون آن دست يافتن           

پس بر هـر خردمنـدي واجـب اسـت كـه در اكتسـاب               . به زندگاني حقيقي محال است    
جانب شريعت بـه  وسط و اعتدال در خوبيها و صفات است و از  فضايل اخلاقي كه حدِ   

ما رسيده است كوشا باشد و از رذايل كه افراط و تفريط است اجتناب نمايد، زيـرا اگـر                   
. در اين راه كوتاهي كند هلاكت و شقاوت ابدي گريبانگير او خواهد شد

آدمي تا از صفات و اخلاق رذيله پاك نشود به صفات و اخـلاق فاضـله آراسـته             
هاي قدسي نخواهد گشت، چنانكه آينـه       ات و بهره   درك فيوض  ةنخواهد شد و نفس آماد    

.ها را نخواهد داشـت    اش زدوده نشود استعداد پذيرش صورتها و نقش       تا زنگار از چهره   
تكبـر، حسـد، ريـا و حـب        : از صفات ناپسند و زشت مانند     گونه تا نفس انسان     به همين 

 مواظبـت   ،ددمقام و شهرت و بدخواهي نسبت به نزديكان و همكاران پاك و صاف نگر             
).1367:37مجتبوي، (بر عبادات و طاعات ظاهري سودي نخواهد بخشيد 

ايـم،   ما براي اين است كه ما تزكيه نشده        ةگرفتاري هم : فرمايد مي )ره(مام خميني ا
تفكراتشان . انداند، تربيت نشده  عالم شدند، تربيت نشدند، دانشمند شده     . ايمتربيت نشده 

اند و آن خطري كه از عالمي كـه تربيـت اخلاقـي نشـده        دهعميق است، ليكن تربيت نش    
). 1368:143تبريزي، (شود، آن خطر از خطر مغول بالاتر است است بر سر وارد مي

در بزرگـي    فجـايع اخلاقـي      ،خلاصه اگر نفس انسان تزكيه و پـاك نشـده باشـد           
ة جامع ـ كند كه از خطرهاي بزرگ بـراي نـابود كـردن           اجتماع و سياست وارد مي     ةصحن

 ـ   پس اخلاق، دستگاهي از ارزش    . انساني است  هـا را   پديـده دهاست كه مراتب نيـك و ب
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دهي بهترين روابـط ميـان انسانهاسـت و در صـدد     كند و هدفش ايجاد و شكل   تعيين مي 
اي را چنان در جايگاه خـود بنشـاند كـه     خويش هر پديدهةاست بر مبناي احكام جاودان   

بـه عبـارت ديگـر اخـلاق        . از فسـاد و تبـاهي برهانـد       هستي را ساماني نهـايي دهـد و         
را مهار كند و انسان و جهان را به وضع مطلـوب  » قدرت در سياست«خواهد ساخت مي

.اخلاقي برساند

مفهوم سياست
اين سخن امروزه گزاف به نظـر       . اندناميده» ارباب علوم «از زمانهاي دور علم سياست را       

در جوامع امروزي سياست چنـان بـا زنـدگي مـردم            .  اما دور از حقيقت نيست     ،رسدمي
گذارنـد  يابند؛ يا بر آن تأثير مـي    كار مي و كه همگان خواه ناخواه با آن سر       ،آميخته است 

هاي گوناگون زندگي مادي و معنوي به نحوي بـا سياسـت            جنبه. شونديا از آن متأثر مي    
هـاي   حـوزه  ة كـه هم ـ   گيـرد شود و از اين راه سياست در جايگاهي قرار مـي          مربوط مي 

.گيردزندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را در بر مي
 در معناي عام، هرگونه راهبـرد  :رودكار ميهسياست، در دو معناي عام و خاص ب  

» سياسـت «چـه اجتمـاعي     و   هر امري از امور، چه شخصـي         ةو روش و مشي براي ادار     
دولت و مديريت و تعيين شكل و     به معناي خاص، هر امري كه مربوط به          .شودگفته مي 

بنابراين هرگـاه از   . است» سياسي« امور   ةمقاصد و چگونگي فعاليت دولت باشد، از مقول       
گوييم، همواره بـا دولـت يعنـي سـازمان قـدرت در             سياست به معناي خاص سخن مي     

امـور سياسـي   . كـار داريـم  وسـت، سـر   ا آنةبرندجامعه كه نگهبان نظم موجود يا پيش   
ئل مربوط به ساخت دولت، ترتيب امور در كشـور، رهبـري طبقـات، مسـائل                شامل مسا 

مهمتـرين  . كشاكش بر سر قدرت سياسي ميان حزبها و گروههاي بـانفوذ و غيـره اسـت               
بـه عبـارت ديگـر، امـر       . است» قدرت«رود  كار مي هعنصري كه در تحليل امور سياسي ب      

قدرت يـا كاربسـت قـدرت       دست آوردن   هسياسي عبارت از كوشش براي نگهداري يا ب       
اهميت عنصر قـدرت در سـاخت       .  است هاي گوناگون دولت در جهت هدفها و خواسته     

شـناس آلمـاني دولـت را دسـتگاهي تعريـف         وبر جامعـه  جاست كه ماكس  دولت تا بدان  
آشـوري،  (كاربرد قدرت را در قلمـرو معـين دارد        » حق مشروع و انحصاري   «كند كه   مي

1383:212.(
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ه موضوع اصلي آن دولت است، مرزهاي مشترك و گاه مبهمي با            دانش سياسي ك  
هاي پشـتيبان   ها در واقع، دانش   برخي از اين شاخه   . هاي علوم اجتماعي دارد   ديگر شاخه 

هـاي  روند، علم سياست با تمـامي رشـته       شمار مي مرز آن به  علم سياست هستند و يا هم     
ةمرز است و رابط ـ   شناسي هم جامعهشناسي، اخلاق، فلسفه، حقوق،     اقتصاد، تاريخ، روان  

نزديكي دارد، مانند؛ موضوع روان شناسي سياسـي، بررسـي تـأثير شخصـيت افـراد بـر                  
هاي سياسي مورد توجه بـوده  گيريشناسي در تصميم  ويژه اهميت روان  هب. سياست است 

شناسي سياسي بررسي روابـط ميـان سـاختارهاي اجتمـاعي و     و يا موضوع جامعه   . است
).1382:45بشيريه، (گي سياسي است زندةحوز

سياسـت  .  تفاوت دارد»علم سياست « با   »سياست«البته بايد توجه داشته باشيم كه       
 اما علم سياست را بايد مانند هـر علمـي   ،در مفهوم كلي در زندگي اجتماعي وجود دارد      

تحليل سياسي به انسان كمـك . شودآموخت، و همان است كه در دانشگاهها آموخته مي     
 گونـاگون   هـاي  بهتر بشناسد و از ميان شق      ،كندكند تا جهاني را كه در آن زندگي مي        مي

لاخره موفق شود به تغييرات كوچك و       اش بهترين راه را انتخاب كند و ب       يپيش روي خو  
.  ببخشـد ي تـأثير بيشـتر   است، زندگي   ناپذيرجداييهاي  بزرگ كه هر كدام يكي از جنبه      

، 2راسـل ، مـاكس وبـر، برترانـد      1ول، چالز مريـام   ارولد لاس محققان و متفكراني مانند ه    
انـد، معتقدنـد كـه      كيد كـرده  أ كه بر سرشت پوياي سياست ت      ٣واتكينس، هانس مورگنتها  

 را بـه هـم   »علـم سياسـت  «هـاي  مفهوم اساسي سياست اسـت و هـم شـاخه    هم  قدرت  
سـت  علـم سيا  «: ول در تعريـف علـم سياسـت گفتـه اسـت           براي مثـال لاس   . پيونددمي
 چگـونگي شـكل گـرفتن قـدرت و سـهيم            ةصورت يك نظام تجربي عبارت از مطالع      به

).1384:28عالم، (»شدن در آن است
هـايي كـه موجـب بقـاي يـك ملـت در             بنابراين مجموعه اقدامات و دورانديشي    

 سياست است و برخـي سياسـت را بـه معنـاي ايجـاد               ،شودالمللي مي  بين رقابتةصحن
دانند، و يا مـوريس     ماندگي مي منظور مبارزه با عقب   رقراري قانون به  عدالت اجتماعي و ب   

اي و اسـاطيري    ي افسـانه  يكنـد، ژانـوس خـدا     تشبيه مي » ژانوس«دو ورژه سياست را به      

.1 H.Lass well & Merriam

.2 M.Weber & B.Russell

.3  Watkins & Hans Morgenthau
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شدچهره دارد، همان چيزي كه در ايران باستان به اهورا و اهريمن تعبير مي             دو  است كه   
).1380:15بخشايشي، (

.نمايـد ياست را در معناي وسيع و در بسـتر دينـي معرفـي مـي               س )ره(امام خميني 
.  سياست هم هسـت ة بر ذم،اي كه دين و اخلاق بر عهده داردبدين معنا كه همان وظيفه 
غايـت  شـود كـه هـدايت و تـدبير جامعـه را بـراي رسـيدن بـه        سياست ابزاري تلقي مي 

).17 و 1380:14بخشايشي، (تر كه هدف خلقت باشد، بر عهده داردمتعالي
 انسان براي تغيير در رفتار و       ة نفوذ در انديش   ةعنوان علم قدرت و شيو    سياست به 

هايش از ديرزمان مورد توجـه متفكـران بـوده          هدايت و ترغيب او براي انتخاب اولويت      
هـا و    اين مسأله كه براي دستيابي و تأمين يك هـدف مشـروع، اسـتفاده از شـيوه                 .است

روع تا چه اندازه پـذيرفتني اسـت، همـواره منجـر بـه بحـث                روشهاي غيرموجه و نامش   
ثر متقاعـد كـردن ديگـران      ؤهاي م يكي از شيوه  » فن بيان «. انگيز اخلاقي شده است   جدال

پـردازي   سياست، دروغ و دروغ    ةدر عرص .  هنري دارد و هم غيرهنري     ةاست كه هم جنب   
و ) مشـروع و نامشـروع    (هاي متداول براي توجيه ناكاميها، پيشبرد اهـداف       يكي از شيوه  

آميـز  هدايت افكار عمومي به سمت تعيين شده و دلخواه است و باز اين مشكل تنـاقض           
هميشگي مطرح است كه بالاخره تكليف اخلاق در سياست چيست؟

 اگـر كسـي     .توان مطرح كـرد   ي اساسي در قلمرو اخلاق و سياست مي       يهاپرسش
ن باشـد حكمـش چيسـت؟ آيـا هـر فـرد          گـردا ي و رو  اعتنانسبت به اخلاق اجتماعي بي    

توانـد بـه    اً تعيين كند؟ آيا كشوري مي     شخصتواند معيار نيك و بد اخلاق را خودش         مي
 ديد خـود، ديگـر كشـورها را مـورد       ةاعتبار پيروي از يك سلسله اصول اخلاقي از زاوي        

).1376:27كاظمي، (قضاوت قرار دهد؟
انجام دهند يا   » بايد«و آنچه را كه مردم    كار دارد   واخلاق با طرز رفتار انسان سر     

اخلاق در اين باره كه چرا مردم بايـد آنچـه را كـه              . كندانجام دهند، مشخص مي   » نبايد«
 نبايـد انجـام دهنـد، بحـث     ، انجام دهند و آنچه را كه نادرست و خطاست  ،درست است 

 ـ              .كندمي گـذارد،  بثير  أاخلاق قواعدي را كه بايد بر رفتار انسـان در زنـدگي اجتمـاعي ت
ةارتباط تنگاتنگ علم سياست و علوم وابسته به اخـلاق را رابط ـ  . كندتنظيم و تدوين مي   
هر دوي ايـن مفـاهيم در زنـدگي گروهـي اوليـه      . دهدخوبي نشان ميقانون با اخلاق به   

 و با تضاد ميان     با پيشرفت تمدن  . صورت عرف يا آداب و رسوم اجتماعي متداول بود        به
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، و از   )يـا وجـدان   (سو سبب پيدايش اخلاق فـردي      گروهي، عرف از يك    منافع فردي و  
.شد) يا قانون(سوي ديگر سبب پيدايش اخلاق عمومي

درآمـد  هـاي ميانـه اخـلاق را پـيش     متفكران سياسي اروپاي عهد باسـتان و سـده        
افلاطـون سياسـت را جزئـي از اخلاقيـات          . دانسـتند ناپذير مطالعات سياسي مـي    جدايي
دانست، هدف دولت عملي    از نظر ارسطو كه علم سياست را ارباب علوم مي         . دانستمي

ةهاي ميانه، در اروپا، دين و الهيات بر مطالع        در سراسر سده  . است» زندگي خوب «كردن  
 ـ س ـآلي متفكران مكتـب ايـده     ةپس از اين دوره هم    . سياست مسلط بود    سياسـي   ةتي نظري

دانسـتند كـه از رشـد       هـادي اخلاقـي مـي     جديد، مانند روسو، كانت، و هگل دولت را ن        
.اخلاقي انسانها جداناپذير است

توانـد از لحـاظ      گفته است آنچه از نظـر اخلاقـي نادرسـت اسـت، نمـي              ١فاكس
در هند نيز مهاتماگاندي بـر اخلاقيـات يكسـان وسـايل و هـدفها               . سياسي درست باشد  

 نيز عقيده داشت كه     ٢»گراسلين «».شودبذر هر چه باشد، درخت همان مي      «: كردكيد مي أت
. كنـد نمـي قـي   نفسه اخلاقـي نباشـد، اخلا     خير و خوبي انگيزه يا هدف، عمل را اگر في         

اگـر كـه بايـد تمـدن بشـر      .  نبايد قواعد اساسي اخلاق را نقض كند       ،هدفها هرچه باشند  
. اخلاقي ضروري استةترين قاعدروي و رعايت سادهحفظ شود، ميانه

. رنـد گذا سياست ارج نمـي    ةقان ورود اخلاق را به حيط     برخي از متفكران و محق    
 فعاليت سياسي   ةيرمايمشود كه عقيده داشت خ    گونه افكار به ماكياولي نسبت داده مي      اين

گفت كه نفس زور و تزوير در مسائل سياسي حيـاتي           او مي . كسب و حفظ قدرت است    
عـالم،  (ظـر داشـت   است و معتقد بود كه مسائل دولت نبايد ملاحظات اخلاقـي را در ن             

).73 و 1384:72
ةانـد و رابط ـ   بنابراين آنچه مسلم اسـت اخـلاق و سياسـت دو روي يـك سـكه               

بعضي . تنگاتنگي با يكديگر دارند و اخلاق در يك جامعه بازتاب شعور اجتماعي است             
 ماننـد درسـتكاري، نوعدوسـتي، راسـتگويي،         ،ندهسـت جايي و هميشـگي     از مفاهيم همه  

 جوامع ستوده ة زمانها و نزد هم ةست كه معمولاً اين صفات در هم       ا نهمدلي و دليلش آ   

.1 Fax
.2 Esslinger
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 انحطـاط و زوال اخلاقـي، اينهـا را    ةشود و نبود آن در هر كجا نكوهيده است و نشان مي
.گويند و بشر فطرتاً ميل به آنها داردمي» اخلاق هنجار و مجاز«

. كنـد م پيـدا مـي  هـا معنـا و مفهـو   در واقع زندگي اجتماعي با وجود اين فضيلت       
تجربه ثابت كرده است اگر مردان شريف و با فضيلت در كارهاي دولتي گمارده شـوند،                

. شـوند  اصـلاح مـي  ،كند و كساني كه كجرو و بدسرشـت هسـتند       آنگاه ملت اطاعت مي   
برعكس انتصاب مردان پست و فرومايه در امور حكومتي و سياست، مردم را ناراضي و               

).1372:27الهي، (كندسركش مي
شـود و  معمولاً در شرايط بحران اخلاقي، از كـارآيي و نفـوذ دولـت كاسـته مـي             

نظام حكومتي نيز به علت     . آوردرا فراهم مي  » بحران مشروعيت « بروز ةهمين عامل زمين  
كوشـد   ميگاهيزند، و احساس خطر براي موجوديت خود، دست به اقدامات شديد مي     

 الزامي و قانوني بدهـد      ةهاي مورد قبول خود جنب     ارزش براي بازگرداندن اعتماد مردم به    
تاريخ نشان داده است كه توسـل بـه   . كه اجراي آن مستلزم كاربرد زور و خشونت است       

هـاي اخلاقـي، يـك اقـدام خـود           ارزش يزور براي ترميم اعتماد از دست رفته و احيـا         
).1364:565ريمون، (ارزش است، كه واكنش منفي مردم را به دنبال دارد

 انتقادي؛ مكتب فرانكفورتةنظري
اند، هرچند ايـن دو مفهـوم يكـي نيسـت،       ناميده هم انتقادي را مكتب فرانكفورت      ةنظري

 ـ   . ولي در بعضي موارد يكسان در نظر گرفته است         تـوان   انتقـادي را مـي     ةدر واقـع نظري
طـرح  هاي ديگـري نيـز م      زيرا در اين مكتب نظريه     ،بخشي از مكتب فرانكفورت دانست    

.اندشده
:كار برده شده استاين اصطلاح به چند دليل به

رو مسـائل و  از اين.  سنتي قرار داردة در مقابل نظري،هوركهايمرر  بي انتقادي به تع   ةنظريـ  
.هاي سنتي جامعه استموضوعات آن مغاير با مسائل و موضوعات مطروحه در نظريه

 ـ س ـ ماركسيسم و پوزيتيوي   ةمتفاوت از نظري  ـ   ، وده و منتقـد ديـدگاههاي ماركسيسـتي       م ب
.اثباتي و تفهمي است

كارگيري مكتب فرانكفورت با توجه به پيدايش و رشد ديدگاه انتقادي در شهر             هب
 مطالعـات   ةسس ـؤ تأسـيس م   سـبب ايـن نامگـذاري بـه       . يابـد فرانكفورت آلمان معنا مي   
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يـد خاطرنشـان     ولـي با   ،)1376:133آزاد ارمكـي،  (اجتماعي در شهر فرانكفورت است    
سسـه بـه آلمـان مراجعـت        ؤكرد كه عنوان مكتب فرانكفورت تا مـوقعي كـه اعضـاي م            

.)1370:14مور، ابات( مورد استفاده قرار نگرفته بود،نكردند
 ـ   1مكتب فرانكفورت   انتقـادي، نـام مكتبـي آلمـاني اسـت كـه             ةدر رابطه با نظري

اجتمـاعي در فرانكفـورت   ــ   تحقيقـاتي ة در قالب يك مؤسس ـ 1930ةدر ده هوركهايمر
اجتمـاعي،   علـوم ةهاي مربـوط بـه فلسـف       فعاليت اين مكتب در زمينه     ةعمد. دكرتأسيس  
سسـه وابسـته بـه دانشـگاه        ؤاين م .  است اجتماعي نئوماركسيستي ة  شناسي و نظري  جامعه

ةسسه صرفاً نتيجه و حاصـل مطـرح شـدن چنـدين برنام ـ    ؤفرانكفورت بود، ولي خود م  
 فرزند يك تـاجر ثروتمنـد غلـه، در اوايـل سـال      2فليكس ويلد كهپژوهشي راديكال بو 

.)1370:13مور،ابات( اجراي آنها را بر عهده گرفت1930

 انتقاديةبنيانگذاران واقعي نظري
اين دو متفكر در عين اينكـه       .  انتقادي، لوكاچ و گرامشي هستند     ةبنيانگذاران واقعي نظري  

 بازنگري ماركسيسم    به وبرماكس   و هگلي بر آرا   ولي با تكيه   ،ت باقي ماندند  سيسمارك
بـودن  گرايي و خـالي از اخـلاق و ارزش          گرامشي ماركسيسم را به لحاظ ماده     . پرداختند

جويي است كه به نوعي اقتدار بـادوام         او برتري  ة مورد علاق  ةلأمس.دادمورد نقد قرار مي   
 بلكه عنصر فرهنـگ  يست، ن تسلط بر توليدةاين مسأله متوجه نحو . و منسجم اشاره دارد   
.)1376:137آزاد ارمكي، (نيز مطرح شده است

تـرين مفـاهيم   اساسـي  بـه بيـان يكـي از      تاريخ و آگاهي طبقاتي   لوكاچ در كتـاب   
او اين مفهوم را در راستاي مفهـوم از         . پردازد مي »وارگيءشي« خود تحت عنوان   ةانديش

ماركس مدعي بود كه كارگر در جريان       در حالي كه    . كندخودبيگانگي ماركس مطرح مي   
 كـارگر مطـرح     ةشود و از خودبيگانگي را در حـد طبق ـ        توليد دچار از خود بيگانگي مي     

كرده بود؛ لوكاچ مفهوم از خودبيگانگي ماركس را عموميت بيشتري داده و مدعي شـده               
نها هـا و سـازما     كارگر، ديگر طبقات، بخش    ةداري افزون بر طبق   است كه در نظام سرمايه    

.1 Frankfurter schule

.2 Felix weil
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بـه خـود    و   راه نجات، آگـاهي طبقـاتي        از نظر لوكاچ  . شوندوارگي مي ءدچار نوعي شي  
 ـ       .)1376:138آزاد ارمكـي،    (آمدن طبقات اسـت     خـود  ة لوكـاچ بـا پـرورش دادن نظري

داري داري خالي از ارزش و اخـلاق جوامـع سـرمايه          وارگي به نقد سرمايه   ءعنوان شي به
.پرداخته است

گيري مكتب فرانكفورت شكلوبر دركستأثير ما
طلبد كـه در ايـن      وبر را مي  ملي ژرف در آراء ماكس    أ انتقادي، ت  ة نظري ةونمايرفهم بهتر د  

.پردازيمبخش با مروري گذرا به آن مي
1 اصرار داشت كه علوم اجتماعي فـارغ از ارزش         ،دانندوبر چنانكه همه مي   ماكس

رغ از ارزش باشـد، بلكـه فـارغ از ارزش            و لازم به ذكر است كه نه اينكه بايد فـا           .است
توانـد در  شناسي نميهر چيزي كه فارغ از ارزش نباشد، از نظر منطقي و شناخت  : هست
.ي علوم اجتماعي جاي بگيردرده

:دنكوبر رفتارهاي انساني را به چند دسته تقسيم مي
.اردسنن ملي مردم دو  رسوم ،آدابكه ريشه در سنتهاي حاكم، :  رفتار سنتي.1
. كه بستگي به عقلانيت ندارد دارداحساساتو ريشه در مسائل عاطفي :  رفتار عاطفي.2
ــه ارزش .3 ــوف ب ــي معط ــار عقلان ــي  :  رفت ــبات عقلان ــاس محاس ــهبراس اي ازمجموع

 در واقع هدف اصلي اين رفتار، تحقـق  .هاي ارزشي ثابت، ملاك اين رفتارهاست    گرايش
.ارزشهاي ثابت در جامعه است

وبر است و مبتني بـر      اين رفتار دقيقاً مورد نظر ماكس     : تار عقلاني معطوف به هدف     رف .4
.عقلانيت محض، چون هم رفتار و هم هدف عقلاني است

را باعث سـلطه و مشـروعيت        كه آن     مفاهيم محوري وبر، عقلانيت است     يكي از 
.همـراه اسـت  هر سلطه با ميزان و نوعي از مقبوليت و پذيرش افراد زير سـلطه             . داندمي

كـم   بايـد دسـت   ،اي را ايجاد بكنيم كه مشروعيت سياسي داشته باشد        اگر بخواهيم سلطه  
اي زيرا بدون رضايت فرمـانبرداران هـيچ سـلطه        ،  اشخاص يا افرادي از آن پيروي نمايند      

. يك نظام سياسي و پيوسته باشدةتواند ايجادكنندگيرد و نميصورت نمي

.1 Wertfrei
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زاده، نقيـب (: بـرد  نـام مـي    »سـلطه «يا» سياسييتمشروع«ماكس وبر از سه نوع    

1380:154(.

 مشروعيت عقلاني يا قانوني،)الف

 مشروعيت سنتي،)ب

ماتيكيز مشروعيت كار)ج

 خواسـت ثابـت     داريتستان و روح سـرمايه    واخلاق پر ماكس وبر با نوشتن كتاب    

ن ضروري بوده   داري نوي كند كه جنبش اصلاح ديني قرن شانزدهم براي پيدايش سرمايه         

زدايـي و بوروكراسـي بـه        همچـون افسـون    ي مفـاهيم  مجموعـه است و با عنوان كـردن       

داري خالي از ارزش و اخلاق پرداخت و بوروكراسي را ابـزاري زنـده،              گسترش سرمايه 

.كردبراي رسيدن به اهداف تعريف 

دهـد و بوروكراسـي را     داري را به همديگر پيونـد مـي       وبر بوروكراسي و سرمايه   

 ولـي در جـاي ديگـر بوروكراسـي را باعـث فـرو               ،داند امور مي  ةكارآمدترين شكل ادار  

هاي دولتي و بنگاههـاي     داند و با ادغام بوروكراسي    پاشيدن يكپارچگي شخصيت فرد مي    

 آزاديهـا و خلاقيـت فـردي را    ميگيرد كه تما  شكل مي  وكراسيروبزرگ اقتصادي سوپرب  

.)1385:38لسناف، (كردزير بار خودش خرد مي

وبـر   و هابرماس تحت تأثير ديـدگاه مـاكس       ، آدورنو، ماركوزه  هوركهايمربا اينكه   

يد برآمدند، آنها بـا     وبر و فرو  هاي ماكس قرار گرفته بودند و در جهت نوعي تركيب ايده        

ديـدگاه منفـي و     .داري پرداختنـد   سرمايه ةوبر به نقد انديشه و جامع      ماكس يتكيه بر آرا  

 و عقلانيـت ابـزاري      ديوانسـالاري ،  فنـاوري  انتقادي و انديشـمندان آن از        ةي نظر ةبدبينان

.وبر استهمگي متأثر از ديدگاه ماكس

 انتقاديةمتفكران بزرگ نظري

:پردازيم آنها ميآراي متفكر مكتب فرانكفورت و 4در اين مطالعه به بررسي 

هابرماس يورگن.4 ماركوزه .3 آدورنو .2هوركهايمر.1
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گرايي و آدورنو در نقد اثباتهوركهايمرگاه ديد
پـدرش يـك    . ان بـه دنيـا آمـد       در اشـتوتگارت آلم ـ    1895 در سـال     هوركهـايمر ماكس  
 نزد پـدرش آمـوزش      ،او پيش از آنكه به خدمت سربازي برود       . ثروتمند بود داركارخانه

.اي به بازرگاني نداشت اما هيچ علاقه،بازرگاني ديد
 امـا چـون تـلاش او در ايـن           ،شناسي پرداخـت  حصيل روان  ابتدا به ت   هوركهايمر

هوركهـايمر . سـفه خوانـد   لهانس كورنليوس ف  آورد و نزد  رو  زمينه ناكام ماند، به فلسفه      
اي درباره كانـت دريافـت    با رساله1922دكتراي خود را با راهنمايي كورنليوس در سال        

اري بـه بحـث انتقـادي    اي بـراي كسـب مقـام دانشـي       سال بعد با نگارش رساله     3كرد و   
 سالگي بـه   35 در   هوركهايمر.فتگر تدريس   ة آثار كانت پرداخت و اجاز     ةديگري دربار 
 ـ    ) كفورتنبعدها مكتب فرا  (هاي اجتماعي  پژوهش ةسسؤمديريت م  ةرسيد كـه در ژانوي

نـد  ا عبـارت هوركهايمر آثار اصلي .سسه منصوب شدؤطور رسمي به مديريت م    به 1931
 تـاريخ  ،دمـان فلسـفه   سـپيده ،)1972( دولت اقتدارطلبة مقال،)1937( انتقادي ةنظري: از

، كسوف عقـل   )1972( كار مشترك با آدورنو    ،تيك روشنفكري ك، ديال )1947(بورژوايي
.)1937( آخر حمله به متافيزيكةمقال) 1947(

 نـوين   ةعلم در جامع  : نويسدمي» آخرين حمله به متافيزيك   «ة در مقال  هوركهايمر
ارزش دهـد و بـه دليـل همـين بـي          شناختي تقليل مي  را در حد يك مفهوم زيست     انسان  

ها و روشـنفكران ناراضـي از وضـع موجـود،            نوين است كه توده    ةشدن انسان در جامع   
 طبيعت به   ،با ظهور علوم جديد   كه  اي  گونهبه. اندهاي متافيزيكي را پيشه كرده    ايدئولوژي

 ـ: وي معتقد اسـت   . به ابژه علم شدند   ابژه تبديل شد و انسانها نيز تبديل          انتقـادي،   ةنظري
بـا  بـرد و وضـع موجـود را         ال مي ؤ موجود را كاملاً زير س     ةلي جامع يقواعد رفتاري تحم  

 به معنـاي كلمـات و       »كسوف عقل «ة در مقال  هوركهايمر. داندميتغييرپذير  كنش انساني   
:نـد و معتقـد اسـت   كمفاهيم در طول تاريخ و نقش اساسي زبـان در فلسـفه اشـاره مـي           

گيـري از   شناسي كانون اساسي فلسفه و نگرش سنتي است و تلاش دارد بـا بهـره              هستي
چيز مطلق و ابدي وجـود نـدارد و آنهـا را           مفاهيم كلي مثل عدالت، برابري، آزادي هيچ      
.بايد در بافت اجتماعي خاص آنها سنجيد

هنـي كـه فقـط بـه        يكي عقـل ذ   . ل است ي نوع عقل تفاوت قا    دو ميان   هوركهايمر
عقـل عينـي كـه بـا توجـه بـه        :  دوم . نه به خود اهداف    ،انديشدوسايل نيل به اهداف مي    
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انديشد؛ عقل ذهني به معقول بودن اهداف نمي      .انديشدوسايل، بيشتر به خود اهداف مي     
در حالي كه در عقل عينـي،  . انديشد براي نيل به اهداف مي چيزيبلكه فقط به فوايد هر      

كند كه اين دو عقـل بـا يكـديگر          وي اشاره مي  . شودسايل به اهداف تكيه مي    بيشتر از و  
عقل عيني به وسايل تحقيق عيني اهداف نيز توجه دارد، ولي عقل ذهني             . منافاتي ندارند 

ي به عنوان ابزار و وسـيله      چيزعقل ذهني به هر     . شودتنها جزيي از عقل عيني تلقي نمي      
از نظر تاريخي نيز اين دو عقـل  .  معقولي وجود نداردنگرد و براي آن هيچ هدف ذاتاً     مي

.در كنار يكديگر بودند
 ـ. كنـد  به همراه آدورنو، بزرگترين اثر خود را منتشر مـي          هوركهايمر ةبـار ردانآن

زدايـي از جهـان و      هدف اساسي روشنفكري، اسـطوره    : معتقدند» تيك روشنفكري كديال«
در حـالي . انسان از طريق علم بوده استرهايي انسان از بيم و هراس و تحقق حاكميت  

زا و  زدايـي تعريـف كـرده بـود، خـود اسـطوره            خود را اسطوره   طرحكه روشنفكري كه    
روشنفكري كه اصل اساسي آن عقل ابزاري و علم اثباتي اسـت بـا              . پرداز گرديد هراسطو

از اين پس طبيعت به ابژه و       . كندكرد بر طبيعت غلبه     نگرش ابزاري و فناورانه تلاش مي     
) انسان(يند حتي ذهن يا فاعل شناسايي     ادر اوج اين فر   . شودموضوع شناسايي تبديل مي   

شود و  سلطه بر طبيعت تبديل به سلطه بر انسان مي        . گيردنيز ابژه و تحت سلطه قرار مي      
،و زيان در عقلانيت ابزاري معيار سنجش سود       .عقلانيت ابزاري است  ةاين ناشي از غلب   

ان مورد اسـتفاده  ياي براي رسيدن به سود و دوري از ز است و همه چيز به عنوان وسيله      
كوشـيد  افتد، روشنفكري كه مـي    تيك روشنفكري اتفاق جالبي مي    كدر ديال . گيردميقرار  

يـك را   ي قرار دهد، هيچ   نقادانسان را حاكم سازد، انسان را، محكوم اجتماعي را، مورد           
 علم مطلق، شناخت حقيقي و علم راسـتين بپـذيرد، بنـابراين اصـل را بـر                  عنواننبايد به 

 البته آدورنـو    ،دهدروشها و نظريات موجود قرار مي     مي  تيك منفي يا نفي و نقد تما      كديال
 بزند، آدورنـو    آرمانيست به ساختن جهاني     دور نيست كه با نقد آراي موجود        حيا م پاتو

شناسي ممكن نيسـت؛    موجود از نظر شناخت   ة ترسيم جامعه جانشين جامع    :معتقد است 
عنـوان   عزيمتي مطلق در انديشه و تصور جهان به        ةزيرا چنين كاري مستلزم پذيرش نقط     

).15ـ 1370:18، مورابات(اي از امور و اشياي تجربي و عيني استمجموعه
داري بـه واسـطه شـناخت        سـرمايه  ةجامع ـ: اعتقاد داشـتند  ،هوركهايمرآدورنو و   

اسـت افـت فرهنگـي و اخـلاق     ) سميپوزيتيو( علم اثباتية فلسفةه حاصل اشاعكاذبي ك 
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 سـركوبگر،   ةبعـدي، جامع ـ   عقلانيت ابزاري، انسـان تـك      ةسلط.  است پيدا كرده شديدي  
ة ضد عقلاني همگي از ويژگيهاي جامع ـةپردازي و انديشويرانگري آزادي انسان، افسانه  

.صنعتي مدرن شده است
 ايـن اسـت كـه بـرخلاف انتظـارات عصـر             هوركهايمرپرسش اساسي آدورنو و   

روشنگري، چرا بشر به جاي ورود به وضعيتي انسـاني و اخلاقـي، در نـوع جديـدي از           
 عقلانيت ابزاري كه همه چيز را به سـطح كـالا و ارزش   ةتوحش قرار گرفته است؟ سلط  

از نظـر آدورنـو و     . دهـد، يكـي از عوامـل اصـلي ايـن وضـعيت اسـت              مبادله تنزل مـي   
 سركوبگر و ويرانگر كه امكان آزادي و رهـايي انسـان را بـه             ة، پيدايش جامع  هوركهايمر

دهد، محصول همان نيروهـايي اسـت كـه عصـر روشـنگري بـه               كمترين حد كاهش مي   
.ارمغان آورده است

ة مـدرن، تصـادفي تـاريخي و يـا نتيج ـ          ة جامع ة اوج توسع  ة نقط ةفاشيسم به مثاب  
 فاشيسـم   ،افي در درون جامعه و دولت صنعتي مدرن نيست        تداوم بقاياي ايدئولوژي اشر   

.بلكه ادامه طبيعي آن است. ضد مدرنيسم نيست
 ـ  بـه )پوزيتيوسيم(گرايي اثبات در سه مورد اصلي به نقد   هوركهايمر ةعنـوان نظري
:پردازدويژه در پيوند با علوم اجتماعي ميه علم، بةشناخت با فلسف

 امور واقع و موضوعات صرف در چـارچوب         ة انساني به مثاب    با افراد فعال   گرايياثباتـ
.كنديك طرح جبرگرايي مكانيكي برخورد مي

 تجربي در نظـر  ةاي مسلم و ملموس در عرص تنها جهان را به عنوان پديده      گرايياثباتـ
.ل نيستيگونه تمايزي ميان ذات و عرض قاگيرد و هيچمي
رو دانـش را از  كند و از اينتمايز مطلقي برقرار مي بين امور واقع و ارزش    گرايياثباتـ

).1370:18باتومور،(كندعلايق انساني جدا مي
تيك روشنگري اين نكته نهفته اسـت كـه خردبـاوري           كهاي ديال  استدلال در قلب 

آورد كـه  اي به بار ميبيني نشدهباوري نتايج پيش   اين عقل  . بحران حاضر است   ةسرچشم
 معتقدنـد كـه   هوركهـايمر آدورنـو و  .  و كـاربردي آن مربـوط اسـت    ردابزاري خ ةجنببه  

اي، ديني رها كنند، اما از آنجا كـه          اسطوره ةخردباوران تلاش داشتند كه انسان را از ريش       
 نتوانسـت خـود را از بنـد         ،خردباوري نه به عقل عملي، بلكـه بـه عقـل ابـزاري رسـيد              
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اي سـاخت كـه بـر آن حـاكم شـد     هلذا خود از عقل، اسـطور . ها رها و جدا كند   اسطوره
).1380:132احمدي، (

هاي حاكم بر آن به     يند حركتي را شاهد هستيم كه روشنگري و ارزش        ادر اين فر  
 مدرنيتـه و  ، براسـاس ايـن تفكـر   هوركهايمرآدورنو و . كنندنوعي به اسطوره رجعت مي    

وره هسـتند نـه   دانند و معتقد به رجعت جهان مدرن به اسط        مي» اسطوره«جهان مدرن را    
.به روي بر تابيدن جهان مدرن از اسطوره

سازيصنعت فرهنگ
. كننـد  را مطرح مي   »صنعت فرهنگ «ة در كار مشترك ديگري، مقول     هوركهايمرآدورنو و 

ةجامع ـ.  عقلانيت ابـزاري اسـت     ةاز نظر اين دو صنعت فرهنگ از ويژگيهاي عصر سلط         
وجود آورده  هاي منحطي ب  زي، فرهنگ توده  داري با تلفيق فرهنگ با سرگرمي و با       سرمايه
به كه  ها، تفريحات و ابزارهاي حاصل از فناوري         سرگرمي ةبه نظر آدورنو مجموع   . است

 در ايـن    .سازدبدين معناست كه صنعت است كه فرهنگ را مي        ،  مفهوم جديدي انجاميده  
سـازي  هنگدر صفت فر  «. عنوان فرد، سوژه و سازنده نقشي ندارد      فرهنگ انسان ديگر به   
».فرد نوعي توهم است

ــه ــرجامع ــه در چنب ــاي   ةاي ك ــه نيروه ــده باشــد، هرگون  صــفت فرهنگــي غلتي
.دهدبخش را از دست ميرهايي

راستي آنچـه را كـه      نمايند كه آيا به   ال را مطرح مي   ؤ اين س  هوركهايمرآدرورنو و   
دانند فرهنگ است؟همگان فرهنگ مي

چگونـه در ايـن روزگـار،       :كنـد طـرح مـي   نـه   گوال آنان را اين   ؤبابك احمدي س  
زندگي فرهنگي تا اين حـد نـازل و پسـت شـده اسـت كـه هرچـه موجـب آگـاهي و                        

كـار اسـت، نظـم      گرا و محافظه  چه واپس شود و هر  ارزش شمرده مي  دگرگوني است بي  
آيـا  ... گيـرد؟  مورد ستايش قرار مـي  وكندهاي آن را محكم مي    ستايد و پايه  مستقر را مي  

).1380:159احمدي، (شود، فرهنگي است؟ استي آنچه فرهنگي خوانده ميربه
كنـد، بلكـه   سادگي با هستي همساز نمـي بهرا فرهنگ به معني واقعي كلمه، خود     

انگيزد، مناسباتي كـه    اي ناهمزمان، اعتراض عليه مناسبات متحجر را برمي       گونههمواره به 
تمايزي ژرف ميان آنچه زندگي عملي خوانـده        در واقع   . كنندافراد همه با آن زندگي مي     
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 بـا نفـي آنهـا وجـود         سركوب و اسـتثمار    ةشود و فرهنگ، يعني ميان شرايط هر روز       مي
.)1380:161احمدي، ( باشد نقادانهبه بيان ديگر فرهنگ بايد. دارد

تيحساماركوزه و نقد انسان تك
 بـه  1933 در سـال     بود كه  زه مكتب فرانكفورت، هربرت ماركو    انيكي ديگر از بنيانگذار   

. سياسي اين مكتب خلق كرد     ة نظري ةترين آثار را در زمين    ماركوزه اصلي . يتو پيوست تانس
 جهـاني دوم بـه فرانكفـورت بازگشـتند، در           برخلاف دو همكارش كه پس از جنـگ       او  

ر او در واقـع وفـادارترين فـرد د        . آمريكا ماند و به تأليف آثار به زبان انگليسي ادامه داد          
و بود و تـأثير و نفـوذ بسـزايي     تميان اين جمع راديكاليسم سياسي سالهاي نخستين انستي       

.پيدا كرد
داري بـود كـه بـا ديگـر همكـارانش در        سرمايه ةهدف اصلي ماركوزه، نقد جامع    

انسـان   سياسـي كتـاب      ةمشهورترين و مهمترين اثر ماركوزه در زمين      . مكتب مشترك بود  

 ـ  . بـه چـاپ رسـيد     1946 اسـت كـه در سـال         تيحسـا تك رواداري  «ة بـه دنبـال آن مقال
دو كتاب پيشين او    .  منتشر شدند  1969 آزادي در    ةاي دربار  و رساله  1965در  » سركوبگر
 برخـي از    .1958،ماركسيسـم شـوروي    و   1955،عشق و تمدن  .ز اهميت هستند  يهم حا 

 بـه چـاپ   ، بـود  در آلمـان نوشـته  1930ة در دهبيشتركه  را لهأمقالات مرتبط با اين مس    
.رسيدند

ي پرداخت، زيرا اين نظام در چشم او همچنـان  تس پوزيتيويةماركوزه به نقد جامع   
افتادگي طبيعت بشـري و     ي نوعي از ريخت   ةناعادلانه، سركوبگر و مهمتر از همه، نمايند      

داري بـه بلـوغ رسـيده       نه اينكه چشم او بر موفقيتهاي اقتصادي سرمايه       . روح بشري بود  
» زيسـت  فـراخ ةجامع ـ«يـا  »  برخـوردار ةجامع ـ«شد، بـرعكس او ايـن جامعـه را       بسته با 
).62ـ 1385:65، لسناف(خواندمي

علوم اجتماعي كه از علـوم طبيعـي        : گويد مي تيحساانسان تك ماركوزه در كتاب    
الگو گرفته، ابزاري اسـت بـراي مهـار انسـانها و ايـن      ) براساس آزمايش عيني (گرااثبات
اي باشـند در دسـت قدرتمنـدان كـه           براي اين تنظيم شدند كه وسـيله       گرايياثباتعلوم  
ةتوانند با استفاده از آن قدرتشان را بر جامعه اعمال كنند و تسلط پيدا كننـد و جامع ـ                 مي

مـاركوزه بـا برخـورداري و       . خوانـد  مي »ترساز و توتالي  حيلت «ايداري را جامعه  سرمايه
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زيسـتي  اول ايـن فـراخ     ةل ـهوچـرا؟ چـون در      . سـت داري مخالف ا  زيستي سرمايه فراخ
ديـه داده اسـت و   داري بـه مـردم ه  داند كه سرمايه  اي كاذب مي  را رشوه ) آسايش مادي (

.قابل مشاهده نيست
كنـد و   وبر انتقاد مي  روكراسي ماكس و ب نماركوزه از عقلانيت ابزاري و قفس آهني      

داند كـه جامعـه را       هيولايي مي  وبر را امري دروغين و    علوم اجتماعي فاقد ارزش ماكس    
اين امـر طراحـي     راي  علوم اجتماعي وبري ب   به اعتقاد وي    ،گيرد خويش مي  ةتحت سلط 

ن باشد و ارزشهاي آنـان را       اشده است كه دربست در خدمت منافع حاكمان و سركوبگر         
وبر اين بوده است كه علوم      تأييد و تضمين كند و بر كرسي بنشاند و قصد و نيت ماكس            

.اعي را خالي از ارزش و اخلاق كنداجتم
اند و هـيچ    داري بلوغ يافته فريب خورده    كند كه مردمان سرمايه   ماركوزه اشاره مي  

كند، مگر آنكه خودشان به درك حقيقـت اخـلاق و متافيزيـك    ي روي آنها اثر نمي يدارو
.برسند

 ـ:كوزه اهميـت دارنـد    رمـا داري مدرن در نظر   دو ويژگي فرهنگ سرمايه    گ فرهن
هر دو ويژگـي هـدف انتقـادات او         .فرهنگ توليد و بارآور   ،   مدرن فرهنگي علمي   ةجامع

داند، تسـلطي كـه از نظـر او هـم     علم را ابزاري براي تسلط بر انسانها مي       . گيرندقرار مي 
و هم به دليل افراد مسلطي كه از آن بهـره            قابل اعتراض است   ،دليل اينكه تسلط است   به
آورد تا قدرتشان را حفظ و      ي راههايي براي قدرتمندان فراهم مي     رفناوعلم و   . گيرندمي

.اعمال كنند
:گيـرد رود، و از منطق صوري ايراد مـي       اما انتقاد ماركوزه از علم مدرن، فراتر مي       

گويد، منطق صوري تحمل تضادها و تناقضات را ندارد، از منطق صوري براي تسلط              مي
. دانـد گونه نگاه بر طبيعت را سلطه بر طبيعت مي اينكنند، ماركوزهبر طبيعت استفاده مي  

ي فنـاور كند و اعتقاد دارد؛ سلطه فقـط از طريـق           و انسان را جزئي از طبيعت قلمداد مي       
انسان در زندگي اقتصادي    . شودي برقرار مي  فناورصورت خود   ه   بلكه ب  ،شودبرقرار نمي 
 ايـن دسـتگاهها بـه انسـان     ، درست است.رود دستگاههاي توليدي مي فناوريةزير سلط 

)تكنولـوژي (فنـاوري   ة ولي انسان را تبديل بـه بـرد        ،دهد آسايش مي   و مشروعيت، رفاه 
).1385:77لسناف، (كندمي
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داري ماركوزه در پيروي از ارزشها و بازگشت به حقيقت به نقد جوامـع سـرمايه              
عـت و سـركوب آن    را مقصر حملـه بـه طبي    گرايياثباتداري و   پرداخته و دنياي سرمايه   

كند كه جهان علم مدرن، طبيعـت را        و اشاره مي  نمايد  ميزيست دفاع   داند و از محيط   مي
وبـر از   كند، چيزي كه مـاركس    گيري و قابل كنترل و خام مي      تبديل به چيزي قابل اندازه    

هـاي خـالي از   ها و وحشيگريكند و تمامي اين سركوبزدايي ياد ميعنوان افسون آن به 
دانـد كـه در     وبر مـي   ماكس دارياخلاق پروتستان و روح سرمايه    را ناشي از كتاب     هنجار  
معتقـد اسـت    وي  ).1385:78لسـناف،   ( اسـت  يافتهداري غرب گسترش     سرمايه ةجامع

 صنعتي و علمي گرديده است      ةساز جامع هاي بيگانه انسان قرن حاضر آنچنان اسير پديده     
 تفكر و الگوي رفتار و سلوك را به او          ةوين، شيو  ن ةاين جامع . كه از خود اختياري ندارد    

. شـود ه كـه بـه هـر سـمت كشـيده مـي      تاي ساخگونهءكند و او از عنصر شي   تحميل مي 
بزرگترين بـدبختي امـروز، دگرگـوني مفـاهيم انسـان و صـنعت و              معتقد است   كوزهرما

.تبديل آن به نوعي واقعيت تكنولوژي است
او معتقـد اسـت     . اي فارغ از سـلطه و آزاد اسـت        او به دنبال انساني نو در جامعه      

تـوان داشـت و بـه همـين دليـل           براي رهايي انسان، اميدي به قشرهاي زحمتكش نمـي        
 امـا از بابـت   ،گـذارد رسالت انجام تغييرات بنيادي در جوامع را به دوش روشنفكران مي     

ياسـت  اين گروه هم نگران و مأيوس است؛ زيرا آنها نيز در حصـار تنـگ معيشـت و س                  
.اند و قلم و زبانشان كارايي لازم براي انجام دگرگوني را نداردگرفتار آمده

. اجتماعي هستندشدگانها و طردنشيناين اساس، كارگزار انقلاب از نظر وي حاشيهبر
داري غرب بـا جوامـع و       از نظر ماركوزه روابط ميان كشورهاي صنعتي و سرمايه        

ويـژه آنكـه كشـورهاي اسـتثمارگر     هب. اخلاقي استهاي جهان سوم يك ارتباط غير     ملت
هاي اخلاقي بـراي تـرميم اوضـاع پيشـقدم           فضيلت دليلصورت داوطلبانه و به     ههرگز ب 

.نخواهند شد

دانـد  اي از اخلاق و ارزشها مي      را انسان كاهش يافته    »ساحتيانسان تك «ماركوزه  

ست و به يك بعد و يا ساحت تنزل         داري به دام افتاده ا     سرمايه ه نظام فناوران  ةكه در حلق  

يافته است و اين فناوري را باعث تسلط جامعـه و محـدود شـدن آزادي افـراد دانسـته                     

 اكثـر   أكنـد و سـر منش ـ      خالي از ارزش حمله مي     گرايياثباتاو در كتاب خود به      . است
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دانـد ي از عقلانيـت ابـزاري مـي       فن برداشت علمي و     دليلآفات در جوامع صنعتي را به       

).1376:214ظمي، كا(

نقد تفكر اخلاقي جوامع مدرن

ةلأش و بررسـي در مس ـ   ووزان معاصر انگليسي كـه عمـري را وقـف كـا           يكي از انديشه  

ويـژه كتـاب     ايـن فيلسـوف بـه      ة تأليفات گسـترد   .مك اينتاير است  ده، السداير كراخلاق  

هـاي  ت او را در رديـف يكـي از معتبرتـرين شخصـي         ،پايـان فضـيلت   انتقادي او به نـام      

رغم بينش فلسفي اين نويسنده از اخـلاق، نقـد و           علي. دهدگراي معاصر قرار مي   اخلاق

 او اعتقـاد دارد   .كاهـد بررسي او از انحطاط اخلاقي جوامع مدرن، از بعد سياسي آن نمي           

از نگاه اين انديشمند    . اندرو شده روبه اخلاقي   ة يك فاجع  با در دوران تجدد     كه كشورها 

. سو ادامـه داشـته اسـت      به اين ي  يدر يك سير قهقرا   ي از عصر روشنگري     انحطاط اخلاق 

هاي تهي از هرگونـه معنـي   كه از هنجارهاي اخلاقي تنها ظواهر و بيان و گزاره         طوريهب

.و محتوا حفظ شده است

مك اينتاير آن است كه زبان اخلاق در جهـان واقعـي دسـتخوش               اساسي ةفرضي

عنـوان  عني اين ادعا آن اسـت كـه آنچـه مـا انسـانها بـه          م. استساماني گرديده   بجهان نا 

هـاي لازم بـراي   ن و زمينـه   ي مفهـومي بـدون قـرا      ةشـاكل «،ايـم اخلاق در جامعه پذيرفته   

 ما تا حد زيادي توانايي درك نظـري و عملـي      به عبارت ديگر  . آن است » دريافت معناي 

 ــ. ايــمخــود را در اخــلاق از دســت داده ــن اوضــاع و احــوال، فلس  تحليلــي و ةفدر اي

ها در عمل و تفكر اخلاقي عاجزنـد كـه    قدر در نشان دادن نابساماني    پديدارشناسي همان 

.)دنياي علوم طبيعي( و خيالييدر تحليل حوادث آن جهان فرض

مك اينتاير معتقد است براي فهم نابساماني اخلاقي هر دوره بايد تاريخ آن را بـا                

تـرين  ورز، عمـده  از نظر اين انديشـه    .  قرار داد  معيارهاي ارزشي مورد سنجش و ارزيابي     

پايان ارزشي و اخلاقي است كه بـه        هاي بي ويژگي دوران معاصر اختلاف نظر و تعارض      

مثلاً اين ادعـاي    . رفت از آن وجود داشته باشد     ي مصالحه و برون   يرسد راه عقلا  نظر نمي 

.هاسترضهمعا بزرگ اين ة جنگ و صلح، مثل هميشه صحنةدرستي است كه مقول
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مفهـومي داشـته   تواند معنا و مي١» عادلانه جنگ«چيزي به نام    در زمان حاضر    آيا  

امروزه » ٢ جنگ باشيد  ة آماد ،خواهيداگر صلح مي  «:گفتندها كه مي  باشد؟ آيا شعار رومي   

 سعادت و بهروزي انسـانها و جوامـع         رايساز آرامش، ثبات و همزيستي ب     تواند زمينه مي

 تسليحاتي، رقابت قدرت، بـازدارنگي اسـتراتژيك، مـداخلات نظـامي،            ةقآيا مساب باشد؟

بخـش  آيـا جنگهـاي آزادي    ماهيتـاً كارهـاي اخلاقـي هسـتند؟       » بشردوستانه«زير عنوان   

آيا مداخلات نظامي متعـدد و مكـرر ايـالات متحـده آمريكـا و برخـي                 اخلاقي نيستند؟ 

و يـا در قالـب شـعارهاي         زيـر چتـر شـوراي امنيـت          دنيـا، منـاطق   در  كشورهاي غربي 

دوستانه با معيارهاي اخلاقي سازگاري دارد؟نوع

. نيز يكي از همان مقولات مورد تنـازع در قلمـرو اخـلاق اسـت              » عدالت«مسأله

ها براي آحـاد     امور و توزيع امكانات و فرصت      ةي را از نظر ادار    يهاها چه شيوه  حكومت

ادت و بهـروزي و تحقـق آرمانهـاي مشـروع           تأمين سع  ة تا زمين  ،كار گيرند جامعه بايد به  

هـاي او داد و يـا جامعـه         مردم فراهم آيد؟ آيا اصالت و اولويت را بايد به فـرد و آزادي             

مقدم بر فرد است؟ آيا واقعاً تبعيض و نابرابري در سرشت و طبيعت انسـان اسـت و يـا        

ض گرديـده   ها به انسان در جامعه عـار       تدبير حكومت  آنكه امري است كه به علت سوءِ      

است؟

شـود، پوششـي     از زبان دولتمردان شـنيده مـي       گاهيهاي اخلاقي كه    آيا استدلال 

براي تحميل عقيده با مقصود خاصي نيستند؟ آيا آنچه به نظر كارگزاران حكومتي خوب              

شود، اخلاقي است و مردم هم بايد آنها را بپسـندند و بـا آن كنـار                 و مطلوب قلمداد مي   

بيايند؟

 سياست  ة در عرص  بيشترهاي اخلاقي كه    شود، اين نزاع   كه ملاحظه مي   گونههمان

لذا براي اجتنـاب از  . يستندهاي عقلي قابل حل و فصل ن و جامعه مطرح هستند، به شيوه     

شـناختي  افتادن در يك دور باطل، بايد درصدد رهيافت مناسبي بود كـه از لحـاظ روش               

.)1376:208كاظمي، (دف باشدي معطوب به هيمنطقي و از نظر موضوعي و محتوا

.1 Jutwar

.2 Sipacem para bellum
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اخلاق در عصر فرامدرن
هاي علم و حاكميت عقل و تجربه، عنايت چنـداني بـه            عصر تجدد با تكيه بر توانمندي     

صـورت ابـزار    هـاي علمـي بـه     سازمانها و شـيوه   . هاي اخلاقي نداشت  هنجارها و ارزش  

كلات انسـان درمانـده در       از مش  ايدر نهايت آنها نه تنها گره     . آمدندسازي فرد در  بيگانه

هـا، در  ها و مهاري بر آزادي   ييصورت سرپوشي بر نارسا   مدرن نگشودند، بلكه به   ةجامع

عنـوان يـك    هر چند شعار عقلانيـت بـه      . دست كارگزاران قدرت و سياست قرار گرفت      

آهنگي داشت، ولي در عمل، توسعه و تمركز ابـزار          طنين خوش ارزش، در جوامع مدرن   

هـا  و سلوك عقلي بدون تفكر، باعث از خودبيگانگي انسـان و زوال ارزش            ديوانسالاري  

).1374:330كاظمي، (شد

ةهاي دوران تجدد بـود و طـرح دوبـار         تفكر فرامدرن، در واقع واكنشي به غفلت      

ش فـرا رفتـاري نسـبت بـه مسـائل سياسـت و              نبي. ها را همراه داشت   هنجارها و ارزش  

ر بيـنش جديـد، واقعيـت و ارزش بـا هـم پيونـد          د.  همـين تحـول اسـت      ةجامعه، نتيج 

در . گيـرد ها، مـورد ترديـد قـرار مـي        انسان به حقايق امور و پديده     گرايش  خورند و   مي

شـويم كـه بـيش از حـد بـه        دوران فرامدرن، ما با تعريف جديدي از انسان مواجـه مـي           

ي است و مايل نيسـت خـود را بـا نظـم موجـود سياسـي و اجتمـاعي           كفرديت خود مت  

).1376:210كاظمي، (ازگار كندس

هابرماس و عقلانيت فرهنگي
آلمـان   در دوسلدورف 1929هاي معاصر است كه در سال    شخصيتيورگن هابرماس از    

هاي تابناك مكتـب فرانكفـورت بـه نـام تئـودور            شخصيتبه دنيا آمد و دستيار يكي از        

هابرماس با آنكـه وارث     . شناسي بود استاد فلسفه و جامعه   در فرانكفورت    او   .آدورنو شد 

هابرمـاس  . نيسـت آنراهةدهندصورتي مستقيم ادامه  ه مكتب فرانكفورت است، ب    ةانديش

آثـار مهـم وي   .  پركار است و كتاب و مقالات بسـياري نوشـته اسـت     يقتاًاي حق نويسنده

دگرگـوني  ،)1973(بحـران مشـروعيت   ،)1968(ق انسـاني  يشناخت و علا  : از اندعبارت

لسناف، ) (1981( عمل ارتباطي  ةنظري كتاب دو جلدي،     ،)1962( عمومي ةوزساختاري ح 

1385:385.(
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 ميشـل فوكـو و      ،يـورگن هابرمـاس    انتقادي در دوران فرامدرن    ة انديش انپيشگام

هابرماس نقش اخلاق و اصـول و هنجارهـاي مـرتبط بـا آن در               . ندهستلئوتارد  ا  فرانسو

كيـد بـر    أ او بـا ت    .دانـد اعي، بسيار مؤثر مـي    در شناخت زندگي سياسي و اجتم     را  جامعه  

كوشد جهان مـدرن را   مي)»زبان«با توجه به ساختارها و نقش نمادين (روشهاي گفتماني 

).30ـ 1374:35محموديان، (گسيختگي برهانداز مشكل از هم

ي پويا هستند و همزمـان بـا     يهااز نگاه هابرماس هنجارهاي اخلاقي جامعه پديده      

رسد شوند، تكامل هنجارهاي اخلاقي زماني به تعالي مي        دانش متحول مي   رشد و تكامل  

.  و اقـدام كنـد     ايات جهانشمول مبادرت به انتخاب    غكه وجدان فرد در راستاي اصول و        

ي مانند عدالت، آزادي، حرمت انسان، برابري حقوق و         ياصول جهانشمول، حول ارزشها   

گيـري و رشـد     ابرماس ريشـه در شـكل     برقراري اصول از ديد ه    . متمركز است جز اينها   

 مدرن نتوانسـته    ة او جامع  ةبه عقيد . خودساماني فرد و گسترش آزادي و دموكراسي دارد       

. خودساماني به وجود بياوردة لازم را براي همبستگي اجتماعي و لاجرم اشاعةزمين

ي و زوال هنجارهاي اخلاقي را معلول نبود يك فراگـرد پويـا،             ي نارسا »هابرماس«

 او اصول و هنجارهاي اخلاقـي جهـان مـدرن         ة به عقيد  .داند گفتمان مي  ةاد و داوطلبان  آز

در قواعد پيشبرد گفتمان نهفته است و گسترش آزادي و خودسـاماني بـدون آن ممكـن                 

گويـد كـه قـادر اسـت در يـك فراگـرد             او از نوعي اخلاق گفتماني سـخن مـي        . نيست

.دت برهانستدريجي جهان مدرن را از زوال و گس

اميل دوركيم مشابه است و در بسـياري      آراي  هابرماس در مورد اخلاق با      هديدگا

نيازهـاي زنـدگي    هـا و پـيش    ضـرورت مي  كيد دارند كه تمـا    أ ت هر دو . ق دارد فموارد توا 

ي، يگانگي و همبسـتگي اجتمـاعي، آزادي و         ياجتماعي خوب و سعادتمند، اقتصاد عقلا     

معتقدند كـه   انديشمنداناين. نجارهاي اخلاق است هةدموكراسي موكول به احيا و اشاع   

دهد، مگر آنكـه خـود آنهـا بـا گـزينش        هيچ تحول و تغييري در وضع انسانها روي نمي        

 به عبارت ديگر بدون تحول دروني و        ١.را متحقق سازند  ش و الگوي زندگي آن    ن كُ ةشيو

» مٍ حتّـي يغيَـروُا مـا باِنَفُْسِـهِم    اِنَّ االلهَ لا يغيَرُ مـا بقَِـو  « قرآن ة اين گفته در واقع بيان ديگري است از آي   .1

.كه آن قوم حالشان را تغيير دهندخداوندحال هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد تا زماني) 12/رعد(
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 اجتمـاعي و  ثري در قلمرو حيـات سياسـي،    ؤ هيچ دگرگوني م   تغيير شرايط ذهني انسان،   

.)1374:34محموديان، (آيداقتصادي پديد نمي
زان قـرن حاضـر اسـت كـه جامعـه و روابـط       رويكي از معدود انديشه   » دوركيم«

او معتقد بود كـه     . اجتماعي حاكم بر آن را از ديدگاه اخلاقي مورد توجه قرار داده است            
 ـاي اخلاقي است و اخـلاق همـان نيرو         پديده اًاساسجامعه هـاي   كـه خواسـته    ي اسـت  ي

تقسـيم كـار    او در كتاب    . كندگوناگون افراد را در يك كل همگون و يگانه هماهنگ مي          

 روابـط اجتمـاعي را      ن ضرورت اخلاقي كـرد    »را اندامو همبستگي«با اشاره به    ،  اجتماعي
از نظـر او،   .  آن تعارض دارد   ةالبته نظم اخلاقي مورد توجه او با نوع كهن        . كندگوشزد مي 
اربردي در شـكل هنجارهـاي اجتمـاعي        ك ـتي قائم به ذات ندارد و تنها ابزار         اخلاق هس 

دوركـيم در خـلال مطالعـات       . شودكار گرفته مي  هاست، كه براي حفظ يگانگي جامعه ب      
 روابط انسانها در جامعه، معتقد شد كـه بـا پيشـرفت تـدريجي اجتماعـات،                 ةخود دربار 

انـداموار بسـتگي  مست، جاي خـود را بـه ه  ي ايكه ويژگي جوامع ابتدا  » همبستگي مكانيكي «
.)1363:55آنتوني گيدنز، (دهد كه متضمن پيدايش احكام اخلاقي جديد استمي

وارد » هـا ناانديشـه « هايدگر از مسير قلمـرو و        ةميشل فوكو نيز تحت تأثير انديش     
شود و تأملات خود را از بررسي چنـد و چـون هسـتي، يعنـي                شناسي مي بحث معرفت 

 به نظر فوكـو     .كند يعني مخلوق او انسان مي     ،انديشد كسي كه مي   ةعرصلم وارد   خالق عا 
.تفكر مدرن قادر به احيا و استقرار هنجارها و اصول اخلاقي نيست

 مورد چـالش    ، فرامدرن اين باور كه فكر آدمي كاملاً شفاف و روشن است           ةدر انديش 
 درخـور آن    ميتـي فراتـر از آنچـه كـه        اين است كه اگر بـراي آن اه       گيرد و اعتقاد بر   قرار مي 
فراتـر گذاشـته و مـدعي اسـت      پا راحتي هايدگر .م رفتي به بيراهه خواه،ل شويمي قا ،است

).1376:211كاظمي، (كه ما هرگز ظرفيت درك جهان اطرافمان را نخواهيم يافت

ايـن كتـاب هـم      .  اسـت  شناخت و علايـق انسـاني     ب مهم هابرماس  نخستين كتا 

 حـاكم  1960ة شورشي است كه در ده ـتندروةو هم پاسخگوي آن روحي كننده  منعكس

شـناخت و علايـق     كتـاب   او  .دبـو  مكتب فرانكفـورت     » انتقادي ةنظري«بود و مربوط به   

لوحانه و  نوشته است كه هابرماس آن را از نظر فلسفي ساده          »گرايياثبات« را عليه    انساني

لوحانه فـرض را     ساده گرايياثباتر وي  به نظ  .دانستميزااز نظر سياسي مضر و آسيب     

 صورت است كه هست و نگـرش  گذارد كه علم، شناخت مستقيم جهان به آنبر اين مي 
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 زيـرا  ؛)ارزش اخلاقـي (هـا  شـناخت ارزش  نه،ستها بهترين راه شناخت واقعيت    علمي

لـه   علـم و از جم بنـابراين . هاي علمي برقرار كرد   توان با شيوه  هاي ارزشي را نمي   ريداو

لـوحي ايـن   سـاده : گويـد هابرماس مي. ضرورت فارغ از ارزش هستندبه علوم اجتماعي  

گيـرد و بـدين    ميان شناخت و علايق انساني را ناديده مـي ةديدگاه در اين است كه رابط  

.  بشري به جهان طبيعـي نبـوده اسـت     ةمعني است كه علوم طبيعي براساس ويژگي علاق       

خواهيم از طبيعـت بـراي رسـيدن بـه       است كه مي  علت   ما به جهان طبيعي به اين        ةعلاق

 انسـان   .مقاصد و اهداف خودمان استفاده كنيم و علوم طبيعي پاسخگوي نيازهاي ماست           

همين كار و لوازم كار بـه  راي داند كه براي زيستن بايد كار كند و انسان ب         را جانوري مي  

 و تعامـل     اسـت  ر تعامـل   انسانها با همـديگر د     ة رابط .آيدل مي يشناخت محيط طبيعي نا   

ند و براي تعامـل و  ا انسانها با همديگر در تعامل  .اجتماعي متفاوت با محيط طبيعي است     

زبـان  «حتاج به فهم و درك يكديگرند و اين كار و ايـن تعامـل را بـا                  مرابطه، نيازمند و    

به و   ا .نامدمي» كنش ارتباطي «اين رابطه و تعامل را هابرماس       كه  دهند  انجام مي » مشترك

»عقلانيـت ابـزاري  « و در برابر   دهدمورد ترديد قرار مي    معناي مدرنيته و تجدد را       تشد

كنـد، عقلانيـت ابـزاري    كنـد و اشـاره مـي    را بيـان مـي  »عقلانيـت فرهنگـي  «وبر،  ماكس

 جـانوران مشـاهده     ةتوان در رفتار هم    انسان نيست و اين نوع عقلانيت را مي        مخصوص

 سياسي را   ةست كه يك جامع   ا زبان، ارزشها و اخلاقيات      : مختص انسان است    آنچه .كرد

نـام  ه هابرماس در كتاب ديگر خود ب      .رسانددهد و به مشروعيت مي    از بحران نجات مي   

بـرد و   ال مـي  ؤداري خالي از ارزش و اخلاق را زيـر س ـ          سرمايه ة جامع بحران مشروعيت 

 بـدين معنـي   .داندعيت مي ابزاري از عقلانيت را در حكومتها باعث بحران مشرو      ةاستفاد

كه به علت ناديده گرفتن عقلانيت فرهنگي، عقلانيت ابزاري تسلط پيدا كـرد و موجـب                

او مدرنيتـه را    . شـكل گرفـت   ديوانسـالاري   تسخير جهان زيسـت شـد و قفـس آهنـين            

.داند مي» ناتمامطرحي«

، بحـران عقلانيـت    ،بحـران اقتصـادي   :كند ياد مي  »بحران«هابرماس از چهار نوع     

داري خـالي از  كه همگي را ناشـي از نظـام سـرمايه   ؛بحران انگيزشو بحران مشروعيت   

 راه رسيدن به دموكراسي، توجه به عقلانيت فرهنگي     :گويدداند و مي   مي ارزش و اخلاق  

).1385:388لسناف، (است
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 ـ     هب  و داري خـالي از ارزش     سـرمايه  ة جامع ـ ، انتقـادي  ةطور كلي از ديـدگاه نظري

كننـده ها و منـافع خـود هسـتند كـه بيـان        ت و افراد اين جامعه به دنبال سليقه       اخلاق اس 

 انتقادي ذاتاً متمايل به بحران اسـت و  ة است و چنين نظامي از ديدگاه نظري   »ابزاريعقل«

هـاي راسـتين او   چنين نظامي مثله كردن تماميت وجود انسان و سركوب خواسـته      ةنتيج

هاي ليبيدويي انسان به اوج پرخاشـگري و سـركوب          ست كه از طريق نابود كردن ارزش      ا

).595: سياست خارجيةريه، مجليبش(انجامدمي

هايدگر و نيهيليسم اخلاقي

 و بزرگترين منتقد مدرنيته در      بيستممارتين هايدگر از پيشروان رويكرد فرامدرن در قرن         

 جهـان خـالي    و از جمله فيلسوفاني است كه به بررسي مدرنيته     يو.  معاصر است  ةفلسف

 چيسـت؟ او  »هسـتي «ال بـود كـه    ؤ به دنبال اين س    ياز ارزش و اخلاق پرداخته است و      

 كـه   استعتقد  مو  داند از هستي مي   پرسش بحران اخلاقي در سياست مدرن را در         ةريش

سو مدرنيته را باعـث آزادي فـردي    هايدگر از يك   . است كنندهضطربم از هستي    پرسش

وي ديگر عقل ابزاري را باعث نابود شدن اخلاق و آزادي           داند و از س   و آسايش بشر مي   

.را در افق زمان شناخت    آن  توان  مي است و    »زمان« از نظر هايدگر هستي      .داندفردي مي 

 ارزشـها و چيـزي كـه در زمـان حاضـر            ،هستي يعني امر موجود، بازگشتي به هنجارهـا       

).1385:85احمدي، (پنداشته شود

رب، هستي را به فراموشي سـپردند و در آن غـرق    غةففلسمي  از نظر هايدگر تما   

 هنگـامي كـه مـا       . آن غافل شدند، هستي خويش است       انسانها از  ةي كه هم  چيزشدند و   

ة وي آينـد .,Heidegger)1984(مانـد بريم آن چيز بر مـا پنهـان مـي         چيزي را از ياد مي    

 همين پوچي اسـت و انسـان        ةكه عقل نتيج   چرا   ،داندمي» نيهيليسم و پوچي  «مدرنيته را   

دارد و هـيچ  سوي نابودي برمـي هبا فراموش كردن ارزشها و هستي اخلاقي خود، گامي ب    

 مگـر خـود نيهيليسـم    ،تواند انسان را به سمت اصالت و اصـل راهنمـايي كنـد            چيز نمي 

.)4ة  شمار:1384منوچهري، (
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گيرينتيجه
يابـد  ين سعادت تنها در زندگي مدني تحقق مي   علم اخلاق در پي سعادت انسان است، ا       

و زندگي سعادتمندانه نيز جز با عمل به فضيلت كه موضوع بحث اخـلاق اسـت، قابـل                  
تـرين   مطلـوب ة بدين ترتيب مفهوم سعادت، از مجراي اخلاق و در عرص  .وصول نيست 

.كندنظام سياسي معني پيدا مي
سر تاريخ حيات بشر، هر كدام به       ورزان در سرا  حكما و متكلمان و انديشه    مي  تما

زبان و طريقي، اخلاق و پيوند آن را با سعادت و رسـتگاري انسـان مـورد توجـه قـرار                     
 در حيات اجتماعي امكـان تحقـق پيـدا          فقطاز آنجا كه سعادت و بهروزي انسان        . دادند
 مـدني نيـز عقـلاً مسـتلزم وجـود دسـتگاه          ةكند و برقراري روابط عادلانـه در جامع ـ       مي

 سياسي در واقع كوششي اسـت       ة، پس سياست و تاريخ انديش     استمت و سياست    حكو
پـردازي در خصـوص كـم و كيـف     ورزي و نظريه  براي تبيين سير تطور و تحول انديشه      

 سـاخته  هبـر ديگـري چيـر   را  ميان اخلاق و سياست و تشخيص شرايطي كه يكي           ةرابط
.است و يا توازن ميان آنها برقرار گشته است

 انسـاني اسـت كـه فرهنگهـا مانـدگار،      ة اخلاق و سياستهاي سنجيد   ةاي در س  فقط
شوند و زوال آنها ناشي از انحطاط اخلاق        تمدنها بارور و انسانها با فضيلت و شكوفا مي        

. اين مدعاستةبوده و تاريخ شاهد زند
 امروز دچار يك افت فرهنگي و اخلاقـي   ة انتقادي جوامع مدرنيت   ةاز ديدگاه نظري  

 حـاكم شـده و نگـاه جامعـه          عام ـو است، زيرا كه عقلانيت ابزاري بر ايـن ج         شديد شده 
انديشـمندان  . شـده اسـت  ي  نگاهي ابـزار  جهان وداري به طبيعت، انسان، جامعه   سرمايه
گرايـي خـالي از   اثبـات نزجار خود را از جوامع به زبان و طريقي ا    هر يك    انتقادي   ةنظري

، مـاركوزه بـا   »صـنعت فرهنگـي  «ر و آدورنو با   هوركهايم :اندارزش و اخلاق ابراز داشته    
.»عقلانيت فرهنگي«، هابرماس با »ساحتيانسان تك«

روانكاو و فيلسـوف مكتـب فرانكفـورت نيـز اعتقـاد دارد، اعضـاي               ريش فروم اِ
انسـانگرايي   هسـتند و تمـدن   )الينـه (از خـود بيگانـه   جامعه صنعتي و مدرنيتـه همگـي    

دانـد و انسـان در ايـن تمـدن گرفتـار از خـود           زده مـي   غرب را تمدن بحران    )امانيستي(
پروري است و راه نجات را در       بيگانگي و غربت و اسارت در ظلمت ماترياليسم و نفس         

بشر بايد زندگي   :گويدداند و مي  سوي حقيقت و اخلاق مي     و بازگشت به   » سالم ةجامع«
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ي است دشـوار كـه بيشـتر        خود را از نو ارزيابي كند و بار ديگر متولد شود، اما اين كار             
سرنوشت دردناك بيشتر آدميان ايـن اسـت كـه پـيش از     «ند، چرا كه  اتوجهمردم بدان بي  

.»ميرندتولد مي
ةلأ كشـيده و مس ـ    نقـد  خالي از ارزش و اخلاق را بـه          ةمارتين هايدگر نيز مدرنيت   

ي غرق  گراي غربي در نيهيليسم و پوچ     ةكند كه چگونه جامع   را مطرح مي  » هستي و زمان  «
 راه نجـات را در هنـر و اخـلاق و            يوه اسـت،     و هسـتي خـود را فرامـوش كـرد          هشد

.داندبازگشتن به ارزشها مي
را دو روي يـك سـكه       » اخـلاق و سياسـت    « انتقـادي،    ةتمامي انديشمندان نظري  

اخـلاق اگـر در سياسـت       . گذارندند و بر ارتباط و تعامل آنها با همديگر صحه مي          ندامي
 ـ اخـلاق و سياسـت  . را به فساد و تباهي خواهـد كشـاند  نباشد جامعه    بـال   دوة بـه منزل

 ـ  نيرومند براي پرواز به     انتقـادي بـر   ةسوي سعادت و خوشبختي جامعه است، پـس نظري
كيـد دارد و تمـامي ايـن فجـايع و بربريـت،             أ ت »اخلاق در سياسـت    «تعامل و هماهنگي  
.داندخلاق از سياست مي كشتار انسانها را به دليل جدا بودن ا وسركوب طبيعت
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